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 چکیده 

یکی از قاعده های پرکاربرد در فقه است این قاعده به دلیل تحلیل   قاعده تسامح در ادله ی سنن

های مختلفش در علوم مختلفی مثل فقه و اصول بحث شده و بعضی از علماء بعضی از تحلیل 

های این قاعده را مربوط به علم کلام دانسته اند این قاعده به معنای این است که در ادله یی که  

ای عمل به مضمونش نیاز به سخت گیری و تشدد نیست ولو سند دلالت بر مستحبات دارند بر

روایت ضعیف باشد البته در مورد احتمالاتی که در مورد این قاعده و اخباری که مهم ترین دلیل 

اثبات این قاعده هستند بحث های مفصلی شده. این قاعده به شکل قاعده ایی منقح در کتب  

منتهی هست.  ول فردی که قاعده را ذکر کرده علامه در  قدماء مطرح نبوده و گفته می شود که ا

ادعا شده که شهید اول، مرحوم شیخ حسین خوانساری، شیخ بهایی، سید مجاهد،  شهید ثانی،  

مرحوم احمد نراقی، محقق مراغی، شیخ انصاری و محدث بحرانی از کسانی هستند که این قاعده  

ن تمسک  را قبول دارند. اجماع و احتیاط از جمله ادله ایی هستند که برای اثبات این قاعده به آ

 شده که مورد نقد قرار می گیرد.   

 کلید واژه:

حسن احتیاط  ،احتیاط  ، اجماع  ،قاعده تسامح در ادله ی سنن  
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 مقدمه 

یکی از موثر ترین قاعده های مورد استفاده در فقه قاعده ی تسامح در ادله ی سنن است. زیرا این  

مستحبات و بنابر نظر بعضی در مکروهات هم کاربرد دارد. این قاعده در مسئله ی  قاعده در  

بعضی از محدثین حتی اخبار وارده   2احتیاط در اصول و حدودا در جمیع ابواب فقه کاربرد دارد 

معصومین علیهم السلام  پیامبر صل الله علیه و اله و سلم و  یا فقط فضیلت در مورد سیره و تاریخ

گاهی به همین دلیل بعضی از    4  3و دعا و مناجات ها را نیز با قاعده تسامح درست می کنند 

در مورد مضمون قاعده با  5معاصرین خواندن روضه از منبع غیر ثقه را بدون اشکال دانشته است 

توجه به مبانی و بحث هایی که می شود اختلافات زیادی است اما در اینجا به طور کلی سه  

 ذکر شده:تعریف را 

( قاعده تسامح یعنی نیاز نیست در اخباری که دال بر مستحبات هست برای عمل به آنها سخت  1

گیری و تشدد به خرج داد ولو سند خبر ضعیف باشد یعنی حکم به استحباب مدلول خبر خواهیم  

 کرد.  

( قاعده تسامح یعنی وقتی نزد ما خبر ضعیفی هست که دال بر استحباب عملی است اگر این  2

عمل را انجام دهیم با اینکه به حجیت خبر قائل نیستیم بلکه به عنوان ثانوی عمل را مستحب می  

 دانیم نه اینکه روایت نفس عمل را مستحب کند 
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( قاعده تسامح یعنی به جا آوردن عملی که احتمال این می رود که مطلوب است حسن است و  3

 6ثواب دارد نه به عنوان مستحب

عادتا فقها از این قاعده در بحث سنن وضو بحث می کنند و اصولیون در بحث احتیاط در عبادات  

اما با توجه به گستره و بحث های مفصل این قاعده بعضی به   ۷۸یا مستثنیات شروط خبر واحد 

 طور جداگانه رساله ایی یا کتابی در مورد این قاعده نوشته اند.  

در مورد اینکه این قاعده اصولی است یا فقهی بحث های زیادی شده که تفصیل آن را در اینجا  

نمی آوریم اما به اختصار باید بدانیم شیخ انصاری از کسانی است که قائل به اصولی بودن این  

عده ایی   .1۰و محقق نائینی از جمله افرادی که معتقد به فقهی بودن قاعده هستند 9قاعده هستند  

گفته اند اخبار دال بر قاعده واحد هستند و در مسائل اصولی نمی توان به خبر واحد استناد کرد  

که دو جواب برای این اشکال ذکر شده اولا بگوییم اینها متواتر اند یا محفوف به قرائن قطعیه که  

ثانیا گفته شده  11به شدت مورد نقد قرار گرفتهبعد از بررسی اخبار  البته این ادعا توسط معاصرین 

در مسائلی از اصول نمی توان به خبر واحد استناد کرد که نیاز به علم ومعرفت باشد نه در مسائل  

عده ایی هم گفته اند مطلوب قاعده اثبات حجیت خبر ضعیف نیست بلکه اثبات   .12اصول عملیه

شیخ انصاری بر این قول  .13خبر ضعیف دلالت بر استحبابش دارد استحباب آن عملی است که 

اشکالاتی دارند اولا اینکه فرقی بین دو تعبیر نیست اثبات استحباب هر فعلی عبارت اخری  
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مثل حجیت خبر ثقه که می توان این طور گفت که بحث از وجوب  . حجیت خبر همان فعل است

یعنی وقتی خبری حجت می شود  . هر فعلی می کنیم که خبری صحیح دال بر وجوبش هست

ثانیا در فرضی که بپذیریم بحث در  . محصلی ندارد الا انشاء حکم ظاهری مطابق با مدلول خبر

حجیت خبر ضعیف در مستحبات نیست این باعث نمی شود بحث فقهی شود در اصل یعنی دلیل 

اعم از مدعا است زیرا مسائل اصولی منحصر در بحث از حجبت نمی شوند و چون مناط و ملاک  

چرا  اصولی است  اصولی بودن در این قاعده هست با وجود اینکه بحث از حجت نباشد باز هم 

که مسئله ایی اصولی است که  فقه مبتنی بر آن باشد یعنی شناخت احکام کلی صادر از شارع  

یعنی قاعده را بعد از اتقان وقتی به فقیه می دهیم بتواند از آن در استنباط احکام کلی فرعی کمک  

از خواص دیگر مساله ی اصولی این است که در عمل به  بگیرد و قاعده تسامح این طور است  

درد نمی خورد مگر با انضمام قوه ی اجتهاد به آن پس قاعده ی اصولی به درد مقلد نمی آید به  

خلاف مسائل فرعیه که پس از اتقان و استنباط مجتهد می تواند به دست مقلد بدهد تا بنا بر عمل 

تنباط از نظر شیخ قاعده تسامح در ادلهی سنن اصولی است زیرا برای عمل به آن نیاز به اس. کند

مدلول خبر و فحص از معارض راجح یا مساوی و مسائل دیگری مثل مسائلی که برای عمل به  

یعنی شیخ قاعده تسامح را نظیر مساله حجیت خبر واحد می  . خبر واحد ثقه نیاز است؛ لازم دارد

محقق اصفهانی به بیان مرحوم شیخ اشکال وارد می کنند در مورد اولین دلیل ایشان می  . 14داند 

فرمایند که حجیت اگر به معنای جعل حکم مماثل باشد نمی توان گفت جعل هر حکم مماثلی  

مساوق با حجیت است بلکه جعل به عنوان تتمیم کشف مثل جعل ظن همانند قطع در الغاء  

اشف مثل جعل مجمل همانند مفصل در احتیاط شرعی می شود حجیت  احتمال خلاف یا ابقاء ک

و واضح است که ادله ی تسامح نمی توانند این خصوصیت را اثبات کنند بلکه برعکس آن را  

اثبات می کند که این نکته از فرمایشات محقق اشاره به روایاتی دارد که در آن پس از اثبات ثواب  

ا اینکه این خبر از معصوم صادر نشده باشد البته در اینکه این  عبارت و ان لم یقله آمده یعنی ب

از  بخش در روایت بوده یا روایاتی که این بخش را دارند صحیح است یا نه بحث شده و بعضی 
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محقق اصفهانی ادامه می دهند که حتی اگر حجت را به معنای تنجیز از   15قبول ندارند معاصرین 

عقاب در واجب و حرام و ثواب در مستحب و تعذیر در مباح بگیریم نیز مقتضای حجیت ثبوت  

همان  16ثواب یا عقاب در فرض مطابقت با واقع است اما مقتضی اخبار ثبوت ثواب مطلقا هست 

طور که معلوم است در این بخش نیز بیشتر پایه ی استدلال محقق بر بخش لم یقله روایات  

اشکال ایشان بر وجه دوم شیخ این است که تعریف شیخ از قاعده اصولی یعنی قاعده ایی  . هست

که شناخت احکام عملی کلی فقه مبتنی بر اوست در صورتی است که نفس قاعده متکفل حکم  

عملی کلی نباشد بلکه واسطه در استنباط یا اثبات حکم عملی باشد و قاعده ی استحباب آن 

استحبابش حکم می کند حکم عملی کلی هست که منطبق بر اخبار   عملی که خبر ضغیف بر

و مساله ی فقیه ان چیزی است که نتیجه . ضعیفی می شود که در آن حکم به استحباب شده است

اش حکم عملی است چه حکم عملی کلی باشد که ذیلش احکام عملیه خاصه است چه چنین  

گاهی مجتهد عنوان حکمی است مثل  اما در مورد خاصیت دیگر محقق می فرماید که .  1۷نباشد 

مکلف  یعنی مقلد است که . قضاء که مختص به مجتهد است و گاهی مجتهد نیابت از مقلد دارد

است حقیقتا و مجتهد مخاطب به حکم است عنوانا به دلیل نازل منزله قرار دادنش به جای مکلف  

محقق نائینی نیز به  .1۸پس استنباط مجتهد به منزله ی استنباط مقلد است  به وسیله ی ادله ی جواز

قاعده تمال خلاف آن را می کند و اخبار  اینکه دلیل حجیت امارات ناظر به واقع بودن و الغاء اح

. اقای  19تصریح بر اعطا ثواب حتی در صورت عدم مطابقت واقع دارند؛ اشاره می کنندتسامح 

سبحانی پس از بیان قول شیخ و محقق نائینی می فرمایند اصل اختلاف به معنای ثابت شده برای 

قاعده توسط هر فرد باز می گردد از نظر ایشان گاهی ما بحث می کنیم از جریان احتیاط و 

امکانش در خبر ضعیف دال بر مستحب این بحث از صغریات مساله ی احتیاط است و احتیاط 
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قطعا اصولی است پس صغراءش هم اصولی است و گاهی بحث می کنیم از محکوم بودن عملی  

به استحباب در این صورت مساله فقهی است این بحث را نسبت به اصل قاعده بیان می کنند و  

خر می فرمایند خواهی  در آسپس چنین تفصیلی در مورد اخبار من بلغ نیز بیان می کنند ایشان 

 .2۰فهمید که بنا بر مختار ایشان در مفاد اخبار معلوم می شود که مسئله ناظر به علم کلام است 

خوب است برای آشنایی بیشتر با قاعده بعضی از مهم ترین احتمالات در مورد اخبار من بلغ را به  

خلاصه ذکر کنیم زیرا بیان این احتمالات برای فهم ادامه ی مقاله مفید خواهد بود. به طور  طور 

 کلی در اینجا ما به ذکر هشت احتمال خواهیم پرداخت:

 ( عدم نیاز به شروطی که در پذیرش خبر غیر مستحب لازم است در خبر مستحب 1

 ( استحباب عمل به عنوان اولی  2

 (استحباب عمل به عنوان ثانوی مثل بلوغ خبر  3

 (ارشاد به حکم عقل مثل حسن انقیاد  4

 (تسامح در ثبوت ثواب خاص  5

 2122(اخبار از فضل الهی  6

یکی از بحث های مهم که معمولا پس از اثبات قاعده از آن بحث می شود اجرای قاعده در  

در این مقاله قصد داریم به دو دلیل از دلایل اثبات   23مکروهات است که جای خود را می طلبد
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 34: صفحه السنن أدلة فی التسامح) فقهیة و أصولیة قواعد: الأربع الرسائل  22

برای رجوع الرسائل الأربع: قواعد أصولیة و فقهیة )التسامح فی أدلة السنن( ، صفحه: ۸3 و الحدیث    23

45؛ ص 2الشریف، حدود المرجعیة و دوائر الاحتجاج ؛ ج   



این قاعده بپردازیم علت انتخاب این دو دلیل از این باب بود که در اکثر کتب ادله ی نقلی یعنی  

آنچه در این مقاله بررسی آثار و نظرات  اخبار من بلغ آنچه بیشتر به آن پرداخته شده؛ است. 

 شده.   معاصرین در کنار آثار و نظرات متاخرین مد نظر قرار گرفته

 اجماع  

است البته انچه  و شهرت یکی از ادله ایی که برای اثبات این قاعده به ان تمسک شده اجماع 

مرحوم کلینی در کافی دو روایت  بیشتر به عنوان دلیل شرعی می توان از ان یاد کرد اجماع است. 

ادریس و ابن حمزه و سلار رحمهم الله نیز در کلمات ابن  24ه از روایات اخبار من بلغ می اورد

اثری از این قاعده نیست شیخ حسین خوانساری از کسانی است که به این قاعده تصریح  

بحرانی  ومحدّث  2۸نراقی مولى أحمد مرحوم  و 2۷مجاهدوسیّد  26شیخ بهائیو همچنین  25فرمودند 

دلیلی که برای قاعده ذکر می کنند همین شیخ در کتاب رسائل فقهیه خود اولین . 29رحمهم الله 

شیخ این اجماع را نسبت به شیخ بهایی نیز می   3۰اجماع منقول است ایشان ادعای اتفاق نیز دارند

ابن فهد حلی نیز پس از بیان احادیث مورد استناد می فرمایند که فریقین بر این معنا اجماع   31دهند

شبیری نیز در درس خارج خود از   اقای 33اقای مراغی نیز به این اجماع استناد کرده اند.  32دارند
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روایات   اننقلی می اورند و می فرمایند که این بزرگوار  35و استبصار 34شیخ طوسی در تهذیب  

مجوز امر استحبابی را با اینکه مرسله اند و حجیت ندارند در تعارض با روایات ناهیه که صحیحه 

که این ادعا با توجه به عدم بیان  36نیز هستند حجیت داده اند از باب تسامح در ادله ی سنن

تمسک به قاعده در بیان شیخ طوسی قابل مناقشه است. از نظر اقای شبیری خیلی از مسائلی که  

در عروه بحث شده به عنوان مستحبات صوم مشمول قاعده ی تسامح در ادله ی سنن است زیرا  

ی که از نماز عشا تا صبح به  در اشکالی که به صاحب عروه دارند که چرا استحباب روزه برای کس

صورت روزه خواب بوده ذکر نکرده اند به این نکته اشاره می کنند که اگر ادله ی این استحباب 

را هم ضعیف بدانند مثل خیلی دیگر از استحباب های ذکر شده باید بنابر قاعده ی تسامح  

از نظر اقای شبیری شیخ صدوق و مرحوم کلینی نیز قائل به قاعده ی تسامح در ادله   3۷  میاوردند.

و این امر باعث تردید ایشان در اعتماد به روات شیخ صدوق در امور غیر لزومی   3۸ی سنن بوده 

از راه دیگری می توان اعتماد شیخ صدوق بر قاعده ی تسامح در ادله ی سنن را ثابت . 39می شود 

کرد این که شیخ در مقنع و الفقیه حکم به استحباب تسمیه و دعای ماثور موقع غسل و مسح  

در وصف  عبد الرحمن بن کثیر الهاشمی اعضاء وضومی کنند و استدلالشان برای این حکم روایت

است. و روایت مذکور جدا ضعیف است زیرا در روایت  41 4۰أمیر المؤمنین علیه السلام  وضوء

بن حسّان الهاشمی ضعیف   علیّ :علی بن حسان هاشمی هست که نجاشی در موردش فرموده
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نظر کشی نیز در مورد این شخص این  . 42جداًّ، ذکره بعض الأصحاب فی الغلُاة، فاسد العقیدة

بن الحسن   علیّ : قال محمّد بن مسعود: سألتُنیز امده   الخلاصة در کتاب. 43: کذاّب واقفیّاست که

  -؟ أمّا الواسطی فهو ثقة، وأمّا الذی عندنا بن حسّان، قال: عن أیّهما سألت بن فضّال، عن علیّ

أیضاً، لم   واقفیٌّ، وهو فإنّه یروی عن عمّه عبد الرحمن بن کثیر، فهو کذّاب  -یشیر إلى الهاشمی 

بن حسّان بن   : علیّنیز در مورد این فرد فرموده  یدرک أبا الحسن علیه السلام. ابن الغضائری

روایت مذکور یک دلیل دیگر برای ضعف نیز  .44ضعیف  کثیر... یروی عن عمّه عبد الرحمن، غال 

که باز نظر مرحوم نجاشی در مورد ایشان  . دارد و ان هم وجود عبد الرحمان بن کثیر هاشمی است

النجاشی: عبد الرحمن بن کثیر الهاشمی... کان ضعیفاً غمز أصحابنا علیه، وقالوا: کان   را می اوریم

 4۷. شیخ صدوق این روایت را در امالی خود نیز اورده 46.  45یضع الحدیث 

که در  یکی دیگر از کسانی که ادعای اجماع به ان نسبت داده می شود شهید اول در ذکری است 

در    و محقق نائینی49در رسائل فقهیه خود   و شیخ انصاری4۸مفاتیح الاصول و هدایه المسترشدین

  فیها عند أهل العلم أحادیث الفضائل یتسامحُ إنّاز ذکری نقل کرده اند  5۰اجود التقریرات خود  

ولکن همان طور که در کتاب موسوعه تطبیقات قواعد فقهیه ذکر شده تحقیق این است که شهید  

در اینجا از نووی نقل می کنند این مطلب را که اقای نووی در کتاب روضه الطالبین خود این  
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مخصوصا که قدما متعرض این   اما در بررسی این دلیل باید گفت که این اجماع قابل اثبات نیست

و اخبار من بلغ نیز در کتاب تهذیب و استبصار و مبسوط و خلاف نیامده در  مسئله نشده اند 

شیخ صدوق نیز در کتاب من لا  کلمات شیخ مفید و سید مرتضی نیز خبری از این قاعده نیست 

یحضر الفقیه این روایات را نمی اورد بلکه در کتاب ثواب الاعمال می اورد به این نکته معاصرین  
 نیز اشاره کرده اند  ۷1

منهج انها را به این شکل به   ما ضعیف است به تنهایی نمی تواند عمل قدما به خبری که از نظر و

و ما در اینجا قصد   ما برساند. مضاف بر اینکه در صورت تحقق اجماع نیز اجماع مدرکی است 

   .کمی در مورد اجماع مدرکی و حجیت آن بحث کنیم با توجه به بحث داریم

 اجماع مدرکی  

دلیل مستقل   اجماع مدرکی به عنوان به عنوانآن چه مشهور است در فقه و اصول این است که   

اقای شبیری یکی از کسانی هست که قائل به حجیت اجماع مدرکی هستند از نظر   نگاه نمی شود. 

عدم ردع معصوم است البته این عدم ردع در  به معصوم، تقریر و  ایشان دلیل حجیت اجماع اتصال

صورتی حجیت آور است که اولا بدانیم مسئله عام البلوا بوده است و ثانیا احتمال تقیه ندهیم که 

البته خود احراز عام البلوا بودن در تمام ازمنه باعث می شود تا حدی احراز عدم تقیه ساده تر 

می  شود. لذا ایشان به اجماع در استحباب نکاح قائل هستند و مدرکی بودن را ناقض اجماع ن 

ایشان در جواب مشهور که حجیت را وابسطه به عدم مدرکی بودن می دانند می فرمایند  ۷2دانند 

چرا اجماع غیر مدرکی را قبول دارید؟ ایا به دلیل این است که به نظر شما قدماء در مواردی که  

البته این خود   ۷3مستند را نیاورده اند اشتباه نمی کنند این حرف بی دلیل است و صرفا ادعا است 

ایشان بیانی دارند که پاسخ کسانی که ادعای اجماع در این مسئله را می کنند می دهند زیرا می  
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یارى از اجماعات متأخرین مستند به استدلالات آنها بوده و اتصال به زمان معصوم را  بسفرمایند 

خصوصا عام البلوا لودن این مسئله را به طوری که بتوان این اجماع را   ۷4توان احراز کرد نمى

اقای مکارم اجماع  حجت دانست. البته در مورد عدم ردع هم نکاتی در ادامه بیان خواهد شد.  

اجماع  مدرکی را در باب اباحه ی عقد موقت حجت می دانند اما ایشان در ادامه می فرمایند که  

توان گفت بیش از اجماع و ضرورت اسلام  آورد بلکه مىدر اینجا براى انسان یقین و علم مى

است چرا که در شیعه ضرورت مذهب )عوام و خواص همه قبول دارند( و در عامّه ضرورت فقه  

)فقط فقها و خواص قبول دارند( است و به عبارت دیگر انسان وقتى فتاوى و کلمات علماى  

شود که در زمانى از ازمنة حیات پیامبر اکرم صلى الله علیه بیند براى او علم حاصل مىاسلام را مى

باز این بیان نیز نمی   ۷5و آله متعه مباح بوده است، پس این اجماع ماوراى اجماعات دیگر است 

تواند حجیت اجماع مدرکی در این مسئله را ثابت کند. البته اقای مکارم در جاهای دیگری از  

اجماع مددرکی به عنوان موید استفاده کرده اند ولی در مواقع هم اشاره به عدم حجیت این اجماع  

اقای محمد جواد فاضل لنکرانی نیز از کسانی هستند که قائل به حجیت اجماع   ۷6۷۷۷۸کرده اند   

مدرکی هستند و غالب اجماع ها را مدرکی می دانند از بیان ایشان بر میاد که چون اجماع را  

کاشف از قول معصوم می دانند اجماع مدرکی را نیز کاشف دانسته و حجت می دانند ایشان در  

از قول   تیکاشف یبودن جلو  ی مدرک ایاست، آ  یاجماع مدرک دیشما گفت یقتبیانی دارند که و

:  مییگویاست که م یوقت  کی  نکه یا ی برا رد؛یگیاست که نم ن یما ا یادعا  رد؟یگیمعصوم)ع( را م

مدرکش را   م؛یکن یمدرک دارد، بررس ن یکه استناد به ا نیآقا را از جهت ا ن یا  یفتوا میخواهیم

  ن یهزار نفر ولو به استناد ا ن یا م ییگویهم غلط است؛ اما م  شیغلط بود، فتوا   راگ م،یکنیم یبررس

.  کندیما کشف از قول معصوم)ع( هم م  یبراگریکدی به  نهایا  یاند، اما انضمام فتاوافتوا داده هیآ
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در اصل با توجه به فرض ایشان که از این متن بر میاید   ۷9  شده است ی کی همه  یفتوا مییگو یم

بایید گفت یا اجماع مدرکی برای ما اطمینان به قول معصوم میاورد مثلا در صورتی که مدرک  

مورد استتناد آیه با شد در این صورت اجماع مدرکی برای ما حجت است اما در صورتی که این  

ند اجماع مدرکی را درست کند و آنچه از بیان منتقدین  اطمینان را به ما ندهد این بیان نمی توا

نها به حجیت اجماع  در همین حالات است چرا که اشکال آ اجماع مدرکی بر میاید عدم حجیت 

نه اینکه احتمال می دهیم مدرکی  مدرکی در همین حالت است که مدرک ان فتوا را دانسته اییم  

صحیح بدانیم که اجماع برای ما نکته ی اضافی  مدرک را  صورتی که کل در  در دیگری هم هست. 

در صورتی که مدرک را برای   بیان مذکور نیز نمی تواند این حالت را درست کند و ندارد و

را ثابت کرد چون وقتی فقیه دلیلی را  استفاده فتوا صحیح ندانیم دیگر نمی توان از اجماع چیزی 

ی ندارد حال در صورتی که این در باقی  برای مسئله ذکر می کند ظاهر این است که دلیل دیگر

مجمعین نیز وجود داشته باشد یعنی همه چند دلیل ذکر کرده اند احراز اینکه دلیل دیگری بوده که  

هیچ کدام ذکر نکرده اند و به دست ما نیز نرسیده و خلاف دیگر ادله ی مذکور از نظر ما می  

این جواب از بیانات صاحب فصول نیز بر میاید    توانسته فتوا را ثابت کند بسیار خلاف ظاهر است

زیرا ایشان در جواب کسی که می گوید ضعف مستند ذکر شده باعث ضعف نقل نمی شود زیرا  

ممکن است مستند دیگری داشته باشد که متعرض ان نشده می فرمایند که این در مقام استدلال  

ماع را قاعده ی لطف می داند اجماع  اید بتوان طبق مبنایی که حجیت اج. ش۸۰خلاف ظاهر است  

. در ادامه گفته شده که اجماع مدرکی مثل خبر متواتر می ماند و همان  ۸1مدرکی را نیز حجت کرد 

طور که خبر متواتر ممکن است در فرد فردش احتمال خطا رود اما با حصول تواتر دیگر چنین 

احتمالی نمی دهیم در اجماع مدرکی نیز همین طور می توان با شهرت علی المبنا ضعف مدرک را  

این حرف بر آمده از عدم فهم درست اشکال است زیرا اشکال به اجماع مدرکی   ۸2جبران کرد . 
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است زیرا اشکال در حالت دوم که جواب ناظر به آن است در حالتی فرض می کند که مدرک  

مورد قبول فقیه نیست یعنی یا مبنای جبران ضعف را قبول ندارد یا اساسا دلالت مدرک بر حکم  

یعنی در اصل پاسخ داده شده یک راه فرار برای درست کردن مدرک  مورد اجماع را قبول ندارد 

است و در صورتی که مدرک صحیح شود اشکال حالت اول وارد است که عدم فائده است نه  

اشکال حالت دوم. اشکال دیگری که بر قائلین به عدم حجیت اجماع مدرکی وارد می کنند این  

  اجماعـاتی در گذاشت،  کنار را اجماع  مورد، یک احتمالی  مدرک  در مناقشه با بتوان است که اگر

  وجود دو آن میان فارقی  و نمود  را استدلال همین میتوان نیز نرسیده ما دست  به مـدرک آنها  کـه

  آنان فتوای بلکه اند،نداده  فتوا دلیل بدون داده اند،  فتوا اجماعی  حکم  که به فقهایی  زیرا ندارد؛

 و نرسیده  ما دست به مدرک  و دلیل آن که این  نهایت  بـوده است، مدرکی و دلیل استناد به مسلماً

 مستند  اگر  که گفت میتوان چگونه. میکردیم  آن مناقشه حجیت در میرسید،  ما دست  به اگر بسا چه

  میپذیرفتیم؟  آن را حتماً میرسید،  ما بـه دست نیسـت، ما  اختیار در  آنها مدرک  که اجماعاتی آن

  فارقی   چه میکنیم، مناقشه آن مدارک  در رسـیده، مـا  دسـت به آن مدارک که اجماعاتی درحالیکه

  میتوانیم  چگونه و وجـود دارد؟ میباشـند، المدرک محتمل  که اجماعهایی  و اجماعات  این میان

  رفته ما از دست کـه  مـدارکی  همة  ولی است مناقشه  قابل رسیده، ما دست به که مدارکی  بگوئیم

  بوده که این نرسیده ما  دست به ادله از  برخی آنکه  منشأ گفت بتوان شاید بلکه است؟ استناد قابل

  ما  به لذا و نبوده آنها  حفظ  برای اهتمامی   نبوده،  برخوردار اعتبار  از و نداشته ارزش چندان چون

  .اسـت ضـعیفتر کـه نیسـت معتبرتـر موجود  ادله از  تنها نه  «عنا خفی»  که ادلهای نرسـیده پس

بته این اشکال پاسخی نقضی است که پاسخش برای ما ضروری نیست  ال ۸3حجیت آن حکم ندارد. 

زیرا در فرض پذیرش اشکال باز اشکالات ما به اجماع مدرکی پاسخ داده نشده است. اما باید  

دانست پاسخ اصلی این اشکال را باید در ادله ی حجیت اجماع پیدا کرد مثلا اگر کسی به دلیل 

را حجت می داند می تواند پاسخ دهد که در اجماع مدرکی  اطمینان از کشف قول معصوم اجماع 

این اطمینان با وجود مدرک از بین می رود یا بنابر کسی که اجماع را کاشف از سیره ی متشرعه 
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همان طور که معاصرین نیز  پس ۸4می داند مثل شهید صدر از اساس اشکال زیر سوال می رود.  

این بیان را دارند غرض از ذکر اجماع مدرکی فقط بیان شیوع قول و عدم مخالفت احدی با ان  

البته   ۸5حکم است و اجماع مدرکی ان اجماعی که جزء ادله ی اربعه از ان یاد می شود نیست 

     که نقدش را ذکر کردیم. ۸6گفته شد که بعضی از این اشکال در باب قاعده تسامح جواب داده اند 

 وجود مخالف برای اجماع 

نکته ی دیگر وجود مخالف برای تشکیل اجماع است صاحب مدارک و علامه و محمد بن حسن  

 .  ۸9 ۸۸مخالف این قاعده هستند.  ۸۷بن ولید 

 اجماع منقول  

اشکال دیگر به این دلیل این است که این اجماع منقول است و اجماع منقول حجیت ندارد. البته 

لکنّا لا نقول بحجّیّة نقل الإجماع ما لم تعضده الأمارات  از این اشکال شاید بتوان جوابی داد که 

البته این بیان در صورتی است که امارات برای صدق مضمون   9۰المورثة للوثوق بصدق مضمونه 

اجماع داشته باشیم که در اینجا پیدا و ادعا وجود چنین اماراتی بسیار سخت و تا حدی نشدنی  

 است.  

 
برای بررسی بیشتر اجماع مدرکی و حجیتش با توجه به انواع راه های اثبات حجیت اجماع می توان به مقاله   ۸4

، بلال شاکری رجوع کرد 1395ی بازخوانی حجیت اجماع مدرکی، فقه و اصول، پاییز   
 ثلاث رسائل فی الجهاد صفحه: 2۰۸  ۸5

 2۷: صفحه السنن، أدلة فی التسامح قاعدة  ۸6
 9۰، صفحه: 2جلد:  الفقیه، یحضره لا من  ۸۷

 انوار الأصول  ؛ ج 3 ؛ ص۷۸ ۸۸
 13، صفحه: 1جلد:  ،ئع الإسلامشرا شرح فی الأحکام مدارک  ۸9
 131، صفحه: 5، جلد: مصباح الفقیه   9۰



 عدم وجود اجماع بر قاعده ایی واحد  

اشکال دیگری مطرح شده که در متاخرین برای دلالت اخبار من بلغ احتمالات مختلفی بیان شده 

و بیان این احتمالات خود از مسائلی است که باعث ایجاد اختلال در اجماع می شود چرا که  

معلوم نیست هر کدام از علما چه احتمالی را قبول دارند بعضی از فضلا از این اشکال با تفصیل 

  بین قاعده ی تسامح و اخبار من بلغ جواب داده اند چرا که دلایل قاعده ی تسامح تنها اخبار من 

و احتمالات در اخبار من بلغ وارد است و اخبار من بلغ متلازم با قاعده نیست و می  بلغ نیست 

تواند معنای دیگری داشته باشد اما به نظر می رسد این جواب درست نیست و این اشکال وارد  

می  گر نیز قاعده را ثابت کنیم وارد ت زیرا اولا بعضی از احتمالات در صورتی که با دلایل دیاس

شود و ثانیا شاید همان طور که برای هر کسی که اندکی تحقیق در این مسئله انجام داده  باشد 

روشن می شود عمده دلیل و توسعه و ضیق دهنده ی قاعده نزد معاصرین اخبار من بلغ است نزد  

قدما و متاخرین نیز همین طور بوده باشد و موید این احتمال بررسی اوضاع اصولی در حال  

صر قدما و متاخرین می تواند باشد و بسیار جای تعجب ر و اهتمام ویژه به احادیث در ع حاض

دارد از کسی که این جواب را می دهد در حالی که در بحث اشکال به اعتماد انعقاد اجماع به  

ایات من بلغ در کتاب های اصلی روایی شیخ طوسی و شیخ صدوق اشاره می کند و عدم ذکر رو

تعجب از انجایی بیشتر می شود که خود تصریح می کند که عدم ذکر ورایات در دو کتاب شیخ  

.  91در صورتی که اهم مدرک برای قاعده ی تسامح است دلیل بر عدم اعتماد به انعقاد اجماع است 

و باز در موردی که دارند ادعای اجماع را توضیح می دهند وقتی نقل می کنند که مرحوم کلینی 

دو روایت از روایات قاعده تسامح در ادله ی سنن را در کافی نقل کرده از این دو روایت با  

در ابتدا استدلال به روایات تعبیری  یاد می کنند 92الأساس والأصل لدلیل قاعدة التسامحعبارت 

ثالثا دلایل دیگری که می توان برای اجماع بر سر قاعده تسامح غیر  . 93نزدیک به تعبیر قبل دارند
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از اخبار من بلغ فرض کرد یا احتیاط است که در این صورت در ادامه احتیاط را رد خواهیم کرد  

و در این صورت اجماع نیز حجتی نخواهد داشت یا روایات دیگری است در این صورت فرض  

روایات دیگری که در زمان قدماء بوده و به دست ما نرسیده و آنها دلالت آشکاری بر قاعده ی  

شته اند در صورتی که اسمی از قاعده در کتب قدماء نیامده و اخبار من بلغ به ما رسیده تسامح دا

در صورتی که اجماع در مورد قاعده ی تسامح در ادله  است بسیار بعید و خلاف ظاهر است رابعا 

ی سنن ثابت شود یعنی ثابت شود که همه ی قدما قائل به قاعده ایی به چنین نام بوده اند دو  

فرض می شود یا اینکه ما معنای قاعده را نیز می دانیم یا اینکه معنای قاعده برای مجمل  حالت 

است. در حالت اول این اجماع به درد ما می خورد اما در حالت دوم اجماع نمی تواند وجود  

و احراز اینکه  قاعده ایی به طور کامل مشخص را برای ما روشن کند و کاربردی برای ما ندارد. 

قاعده تسامح در بین قدما قاعده ایی مدون بوده بسیار سخت است و حتی با پیداکردن اسم این  

 قاعده در کتب انها درست نمی شود.  

 صعوبت اثبات نظر اصلی فقهاء

در اخر باید گفت که علمایی که به عنوان مخالفین این قاعده نام برده شده اند برای اثبات   

مخالفت انها هم نیاز به بررسی های بیشتری هست و در اینجا صرفا به عنوان احتمال قوی بیان 

کردیم به طور کلی نظر درست این است که به دلیل در دسترس نبودن مبانی دقیق رجالی و منقح  

علاوه بر اینکه   ودن قاعده تسامح در عصر گذشته نمی توان به طور قطعی از نظر قدما خبر داد نب

مثلا   94برای عمل به خبر ضعیف علاوه بر قاعده تسامح منشاء های دیگری نیز می توان فرض کرد 

در مورد قدماء ممکن است گفته شود روایتی که از نظر ما ضعیف است از نظر آنها صحیح بوده  

ممکن است گفته شود قرائنی در دست قدماء  یا چرا که مبانی آنها در صحت با الان متفاوت است 

یک سری  . یا متاخرین بوده که روایت را به آن دلیل حجت می دانستند و بر طبقش عمل کرده اند

ن کمک گرفت نه برای رد  نقل از علامه در منتهی هست که نه می توان برای اثبات قاعده از ا
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 -أی قبل غُسل الجنابة  -الوضوء قبله  لا یستحبّعلامه در مورد احکام جنب می فرمایند قاعده

 الاستحباب حکم  لنا أنّ.96، وأطبق الجمهور على استحبابه قبله 95عندنا، خلافاً للشیخ فی التهذیب 

  ٰ  ولیس على المجنون والمُغمىیا در جای دیگری می فرمایند  9۷، فیقف علیه، ولا شرعشرعیّ

  یفتقر إلى دلیل  شرعیّ الاستحباب حکم  بأنّ استدلّ استحباباً، ثمّ ولا وجوباً، لا الغُسل،  أفاقا  إذا علیه

إذا أدرک الغُسل، ولا  للصبیّ قال بعض الحنفیّة: یُستحبّیا در جای دیگر هست که  .9۸ولم یَقُمْ

و همچنین این متن از   99، فیقف على الدلیلشرعیّ الاستحباب حکم  أنّ نعرف علیه نصّاً، ولا شکّ

أن یکون   وقال الشافعی: یستحبّ.1۰۰لا توقیت فی عدد من ینزل القبر، وبه قال أحمد  کتاب منتهی

یا عبارات دیگری در کتاب   .1۰2فیقف علیه ولم یثبت  شرعیّ الاستحباب حکم  لنا: أنّ.1۰1العدد وتراً

توضّأ معتقداً عدم إجزاء الغسل أبدع، لقول الصادق علیه   إنْنهایه ی علامه که همین طور است 

فیقف   شرعیّ الاستحباب حکم   ، لأنّعلى الأصحّ الوضوء بعد الغُسل بدعة. ولا یستحبّ السلام:

اینجا علامه می فرمایند دلیل شرعی نداریم اما بیان نمی کنند که خبر ضعیف را قبول نمی    .1۰3علیه 

البته با توجه به عبارت لا نعرف علیه نصا و بیان علامه از تهذیب  کنند یا کلا هیچ دلیلی نداریم.  

بیشتر معلوم می شود که منظور علامه نبودن دلیل است زیرا روایتی که شیخ میاورد برای استحباب 

روایت صحیحی است و علامه هیچ اشاره ایی به روایت نمی کنند و فقط استدلال به فعل 

را نقل و سپس نقد می کنند و شاید هم روایت شیخ را به دلیل حضرت رسول صل الله علیه و اله 
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تقیه مردود می دانند زیرا در وسائل نیز بعد از نقل این روایات به خاطر احتمال تقیه این روایت را  

علامه در کتاب تذکره و مختلف و تحریر هم اشاره به این حکم می کنند اما  مردود می دانند. 

اقای محمود بستانی در مقدمه  مضاف بر انچه بیان شد  1۰51۰6 1۰4اشاره ایی به روایت نمی فرمایند.  

که موافق احتیاط است و معارضی ندارد و شاید  ی منتهی اشاره می کنند که علامه در جاهایی 

 1۰۷برای تبعیت از قاعده ی تسامح در غیر موارد وجوب و حرمت عمل به اخبار ضعیف می کنند.

جالب است بدانیم همان بحثی که در مورد شیخ صدوق بیان گردید در مورد علامه هم وجود  

دارد زیرا ایشان نیز در منتهی به دلیل روایت عبد الرحمن بن کثیر حکم به استحباب دعا موقع  

یکی دیگر از جاهایی که ممکن است التزام علامه به قاعده را   1۰۸1۰911۰غسل اعضا می فرمایند. 

نشان دهد جایی است که در کنار روایتی را ضعیف می دانند اما احتمال استنباط استحباب از 

می فرمایند علامه در موارد عدیده به خبر ضعیف   112بعضی از معاصرین  111روایت را می دهند.

عمل کرده است مثل سه روایتی که در منع اخذ رشوه در حکم اورده اند و طبق نظر علامه در  

یا به روایت   ، 113خلاصه ضعیف است. ولی علامه به انها تمسک کرده و فتوا به حرمت داده است 

ه ما این روایت را در استدلال یحرم الحج بمال غیر حلال عمل کرده اند که ضعیف است البت
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اما از طرفی همان طور که بیان شد نمی توان  شاهد مثال اول درست است. اما  114نیافتیم  علامه

ی تسامح در ادله ی سنن زیرا مثلا در   به خبر ضعیف را به تبعیت از قاعدهحصر کرد منشاء عمل 

منتهی دیده شده جایی که بنابر یک خبر ضعیف حکم به حرمت داده شده در صورتی که قاعده  

 . اصلا شامل این مورد بنابر نظر مشهور نمی شود 

. زیرا علاوه بر در دسترس پس به طور کلی ادعای اجماع در مورد این قاعده مورد قبول نیست

نبودن نظر قدماء نظر بعضی از متاخرین نیز به دقت معلوم نیست. علاوه بر این مدرکی و منقول  

 بودن اجماع باعث عدم توانایی استدلال به آن می گردد.  

ط ایاحت(2  

حسن احتیاط به ادعای شیخ به تبعیت از اقای وحید بهبهانی به ان استدلال شده. شیخ دلیل 

احتیاط را اجماع و عقل و سنت ذکر می کنند115 به احتیاط برای اثبات قاعده به دو شکل عقلی و  

 شرعی استدلال شده که تقریر استدلال از بیان سید مراغی و محقق غروی بیان خواهد شد. 

 احتیاط عقلی  

احتیاط عقلی: ما به اینکه اگر به مقتضای خبر ضعیف عمل کنیم ضرر ندارد قطع داریم اما احتمال  

خبر ضعیف تفویت مصلحت بشود عقل بین این دو، حکم به اتیان می دهیم که با عدم تبعیت از  

می کند وقتی رجحان ثابت بشود عند العقل کافی است برای حکم به ندب و رجحان در اینجا با 

11۷ 116 احتمال مطلوبیت، رجحان حاصل می شود.
را   شبیری در درس خارج نیز این احتیاطشاید بتوان از بیان استاد  

یک بحث کلى هست که در جائى که روایات تسامح در ادله سنن مطرح  زیرا ایشان می فرمایند  داشت کردرب

 
   منتهى المطلب  فی تحقیق المذهب  1۰:۸1. 114

 12صفحه:  ( مجموعة رسائل فقهیة و أصولیة )انصاری( )رسالة فی التسامح فی أدلة السنن و المکروهات  115
 .الفصول الغرویة فی الأصول الفقهیة  ص3۰5  116
 العناوین الفقهی ة جلد: 1، صفحه: 423 11۷



تواند با اند که در باب سنن حتى احتمال نیز حجت است، و انسان مىشده، برخى استظهار کرده

گفتیم دلیل بر این  احتمال نیز به قصد واقع بجا آورد، منتها ادله در این مطلب ظهور نداشت و مى

که در غیر فرائض و لو فى الجمله و احیاناً ظن بما انه   مطلب نداریم، ولى چه مانعى دارد بگوییم

ظن که حکم علم هم پیدا نکند، معتبر و حجت باشد، اگر در دوران امر بین محذورین، یک طرف  

اى که  ترجیح داشته باشد، به حکم عقل، باید طبق طرف ظن عمل شود، نه از باب طریقت محضه

کلا شک شده، ممکن است شارع از باب حکم عقل بعضى از موارد ظن را معتبر کرده باشد، شک 

توانید به قصد  حالا اگر همه مستحبات هم نباشد، شارع در بعضى از مستحبات بگوید که مى

این    11۸استحباب بجا آورید، اما در فرائض مطلقا ممنوع باشد. اگر اینطور باشد، شاید ظهور اولى 

دهد و امر مولا را  حکم عقل بالتبع مورد تایید سیره ی عقلا نیز هست و کسی که چنین احتمالی 

   11912۰121نیز مستحق مدح می دانند   اطاعت کند عقلا

 احتیاط شرعی 

 احتیاط شرعی: اخبار کثیرهکه چند دسته از آنها را اشاره می کنیم: 

  علیکم بالاحتیاط (1

مُحَمَّدُ بْنُ  یَعْقُوبَ  عَنْ  عَلِیِّ  بْنِ  إبِْراَهِیمَ  عَنْ  أبَِیهِ  وَ عَنْ  مُحَمَّدِ بْنِ  إسِْمَاعِیلَ  عَنِ  اَلْفضَلِْ  بْنِ شَاذَانَ جَمیِعاً عنَِ  ابِْنِ أبَِی عمَُیْر  وَ صَفوَْانَ  بْنِ  یَحْیىَ جمَِیعاً   

عَنْ  عَبدِْ الرَّحمَْنِ  بْنِ  الْحَجَّاجِ  قَالَ : سأََلْتُ  أبََا الْحَسنَِ  عَلَیهِْ  السَّلاَمُ  عَنْ  رَجُلَیْنِ  أَصَاباَ صیَْداً وَ هُماَ مُحْرمِاَنِ  الْجَزاَءُ بَیْنَهمُاَ أوَْ عَلَى کلُِّ  وَاحِد  مِنْهمُاَ جَزاَء   قَالَ 

لاَ بلَْ عَلَیْهمِاَ أَنْ  یَجْزیَِ  کلُُّ وَاحِد  مِنْهمَُا الصَّیْدَ قُلتُْ  إِنَّ بَعضَْ أَصْحَابِناَ سأََلَنیِ عنَْ  ذَلِکَ  فَلَمْ  أَدْرِ مَا عَلَیهِْ  فَقَالَ  إِذاَ أَصَبتُْمْ  مِثلَْ  هَذَا فَلَمْ  تَدْروُا فعََلَیْکُمْ  

  .بِالاِحْتِیاَطِ حَتَّى تسَأَْلوُا عَنهُْ  فَتعَْلَموُا
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   وقوف عند الشبهات(2

 وَ عَنْ  مُحَمَّدِ بنِْ  یَحْیىَ عنَْ  أَحْمَدَ بنِْ  مُحَمَّدِ بنِْ  عِیسَى  

عَنْ  عَلِیِّ  بْنِ  النُّعْماَنِ  عَنْ  عَبدِْ اللَّهِ  بْنِ مسُْکاَنَ  عَنْ  دَاوُدَ بْنِ  فَرقَْد  عنَْ  أبَِی سَعِید  الزُّهْریِِّ عَنْ  أَبِی جَعفَْر  عَلیَهِْ  السَّلاَمُ  قَالَ: الْوقُُوفُ عِندَْ الشُّبْهةَِ  خَیْر  منَِ  

  .الاقِْتِحاَمِ  فِی الْهلََکةَِ  وَ تَرْکُکَ حَدِیثاً لمَْ  تُروَْهُ خَیْر  مِنْ  روَِایَتکَِ  حَدِیثاً لَمْ  تُحصْهِِ 

  انما الامور ثلاث(3

وَ عَنْ  مُحَمَّدِ بنِْ  یَحْیىَ عنَْ  مُحَمَّدِ بنِْ  الْحُسیَنِْ  عَنْ  مُحَمَّدِ بْنِ  عِیسىَ عنَْ  صَفوَْانَ بْنِ  یَحْیىَ عَنْ  دَاوُدَ بنِْ  الْحصَُیْنِ  عنَْ  عُمَرَ بْنِ  حَنْظَلةََ  عَنْ  أبَِی عبَْدِ اللَّهِ   

عَلَیهِْ  السَّلاَمُ  فِی حَدیِث   قَالَ: وَ إِنَّماَ الأُْموُرُ ثَلاثَةَ  أَمْر  بَیِّن   رشُْدُهُ  فَیُتَّبَعُ  وَ أَمْر  بَیِّن   غَیُّهُ  فَیُجْتنَبَُ  وَ أَمْر  مُشکْلِ   یُرَدُّ عِلْمهُُ  إِلَى اللَّهِ )وَ إِلَى رسَُولهِِ ( ، قَالَ رسَُولُ  

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  عَلَیهِْ  وَ آلهِِ حَلالَ   بَیِّن   وَ حَراَم  بَیِّن   وَ شُبهَُات   بَیْنَ  ذَلکَِ  فَمَنْ  تَرَکَ  الشُّبهَُاتِ  نَجاَ منَِ  الْمُحَرَّمَاتِ  وَ مَنْ  أَخَذَ باِلشُّبهَُاتِ  ارتَْکَبَ الْمُحَرَّمَاتِ  وَ 

  .هَلَکَ  مِنْ  حَیثُْ  لاَ یعَْلَمُ  ثُمَّ  قَالَ فِی آخرِِ الْحَدیِثِ  فَإِنَّ  الْوقُُوفَ عِنْدَ الشُّبهَُاتِ  خَیرْ  مِنَ  الاقِْتحِاَمِ فِی الهَْلکََاتِ 

 

  اخذ به حائط دی ن(4

وَ عَنْ  أبَِیهِ عنَِ  اَلْمُفِیدِ عنَْ  عَلِیِّ  بْنِ  مُحَمَّد  الکَْاتِبِ  عنَْ  زَکَرِیَّا بْنِ یَحیَْى التَّمیِمیِِّ   عَنْ  أبَِی هَاشِم   دَاوُدَ بْنِ  الْقَاسِمِ  الْجَعْفَریِِّ عَنِ  اَلرِّضَا عَلیَهِْ  السَّلاَمُ  أَنَّ أَمِیرَ   

 الْمُؤْمِنیِنَ  عَلَیهِْ  السَّلاَمُ  قَالَ لِکُمَیلِْ  بْنِ  زِیَاد : أَخُوکَ  دِینکَُ  فاَحْتطَْ لِدیِنکَِ  بِماَ شِئتْ 

  

 ( بریئ شدن دین از انحراف 5

 122مَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرأََ لِدِینِهِ.  قَالَ الصادق علیه السلام:
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 ( بیان توقف از نشانه های ورع  6

شُعَیْب  یَرْفَعُهُ  وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَمِّهِ عَنِ الْبَرقِْیِّ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوف  عَنْ أَبِی 

 123إِلَى أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَوْرعَُ النَّاسِ مَنْ وقََفَ عِنْدَ الشُّبهَْةِ الْحَدِیثَ. 

 (کف و تثبت تا زمان مراجعه به امام  ۷

دِ اللَّهِ ع  وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ فَضَّال  عَنِ ابْنِ بُکَیْر  عَنْ حَمْزَةَ بْنِ الطَّیَّارِ أنََّهُ عَرَضَ عَلَى أَبِی عَبْ

هِ ع إنَِّهُ لَا  حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَوْضِعاً مِنْهَا قَالَ لَهُ کفَُّ وَ اسْکُتْ ثُمَّ قَالَ أَبوُ عَبْدِ اللَّ -بَعْضَ خُطَبِ أَبِیهِ

حَتَّى   -لْهُدَىیَسَعُکُمْ فِیمَا یَنْزِلُ بِکُمْ مِمَّا لَا تَعْلَمُونَ إِلَّا الْکفَُّ عَنْهُ وَ التَّثَبُّتُ وَ الرَّدُّ إِلَى أَئِمَّةِ ا 

فَسْئَلُوا أَهْلَ   الْحَقَّ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى یَحْمِلُوکُمْ فِیهِ عَلَى الْقَصْدِ وَ یَجْلُوَ عَنْکُمْ فِیهِ الْعمََى وَ یُعَرِّفُوکُمْ فِیهِ  

 124.125الذِّکْرِ إِنْ کُنْتُمْ لا تَعلْمَُونَ

 بررسی دلیل احتیاط 

می شود   اطیمخالف احتبا توجه به ان دارد که  یریکث یبحث اثر اجتماع  باید توجه کرد این 

  ی حسن است اما در صورت جمع یفرد اطیاحت  ندیفرما  یانسداد م  لیصدر در بحث از دل  دیشه

و اگر احتیاط مخالف نظام باشد دیگر درست نیست. نکته ی  و مخالف نظام است  اطیاحت یمناف

خواهند  می  عمل را چنان که رساند نه استحباب یم بیترغ تاینهابعدی این است که این احتیاط 

. به طور کلی مراد از قائلین به احتیاط در قاعده دو حالت دارد  از احتیاط برای ان استدلال کنند

یکی اینکه با احتیاط بتوانند استحباب درست کنند و دیگر اینکه شروط معتبر در حجیت خبر را  

در اخبار سنن از اعتبار ساقط کنند در صورت دوم باید گفت که اساسا عقل چنین مجال و مکانتی  
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نمی تواند به هیچ خبر واحد ظنی   سائل غیر قطعی حجیتی صادر کند عقلندارد که در مورد و

اما در صورت اول باید گفت که عقل به طریق واضح تری در این راه نمی   126حجیت ببخشد 

حرفی بزند چرا که استحباب امری است که از راه معتبر باید در نزد شارع مشخص   دتوان

ممکن است گفته شود با توجه به قاعده ی ملازمه می توان استحباب عمل را   129 12۷.12۸شود 

خود قاعده ملازمه نیاز به بحث و پاسخ به اشکالات  شرعا نیز اثبات کرد اما با توجه کرد که اثبات 

 که به طور اختصار بیان خواهیم کرد.   فراوان دارد

 بررسی قاعده ملازمه  

 
 3۰: صفحه السنن، أدلة فی التسامح قاعدة  126
 3۰لسنن، صفحه: ا أدلة فی التسامح قاعدة  12۷

البته باید توجه داشت که یکی از بحث های ثمره دار در این مباحث که برای این دو صورتی که بیان شد   12۸

ث لازم  خیلی مورد نیاز نیست زیرا حکم به استحباب با حکم به ثواب تفاوت دارد اما نیاز به اشاره به این بح

است؛ بحث شرعی یا عقلی بودن استحقاق ثواب و عقاب است. برای نشان دادن اهمیت این بحث در این مقام 

حفظه الله در مسجد   دیالله وح  ت یآ یکوقتیهست  ادمی به نقل خاطره ایی از اقای لاریجانی بسنده می کنیم 

فرمود که   یرا م نیهم شان ی در قاعده تسامح در ادله سنن بود ا یکردند در برائت به مناسبت یبحث م یسلماس

)درس خارج فقه)وقف( جلسه  نسبت به خداوند میدار  یاست که ثواب تفضل است، ما چه استحقاق نیحق ا

3۰1 )   
برای پاسخ به این اشکال بعضی سراغ به جای استحباب طاعت سراغ انقیاد می روند که خلاف ظاهری است  129

الفرق  که از متن قائلین به احتیاط بر می اید است برای بیان فرق بین انقیاد و طاعت به این متن توجه فرمایید )

ویأتی به المکلّف، ولکن الانقیاد  الإطاعة ترد فی مورد فعل واجب أو مستحب فی الواقع بین الإنقیاد والإطاعة، أنّ 

یرد فی مورد لا یکون ذلک العمل واجباً ولا مستحباً فی الواقع، ولکن المکلّف یأتی به لاحتمال وجوبه أو 

( اما باید دقت کرد همان طور که در کتب معاصر هم 31صفحه:  السنن، أدلة فی التسامح قاعدة 129)  استحبابه.

 (  2۰اشاره شده حسن انقیاد خروج از محل تزاع است) کتاب قاعده تسامح در ادله ی سنن، صفحه:



همان طور که معلوم است قاعده ملازمه از قواعدی هست که بسیار مورد بحث و نقد قرار گرفته    

از نظر   13۰تا جایی که سید مصطفی خمینی از این قاعده به عنوان اباطیل مشهوره یاد می کند 

مرحوم محقق اصفهانی بعضی مدرکات عقل عملی که مشترک بین مردم و عقلا هست اسمشون  

از نظر محقق در ذات این قضایا هیچ   131قضایای مشهوره یا اراء محموده است مثل حسن عدل 

حسن و قبحی نیست و واقعیتی غیر از توافق جمهور ندارد یعنی صدق و کذب اینها بستگی به  

وجود توافق یا عدم توافق دارد یعنی اگر انسان تهنا باشد بدون اینکه احساسات را دخیل کند 

بحث بر سر صحت مدح بر   برای اینها هیچ واقعیتی نیست اما در بحث حسن عدل و قبح ظلم

حسن و صحت ذم بر ظلم است نه ثبوت این مدح برای خود فعل بلکه باز هم به دلیل توافق  

اقتضا مدح و ذم یا به نحوه ی  عقلا مورد مدح واقع شود محقق بعد از بیان محل نزاع می فرمایند 

سبب و مسبب بودن هست یا به نحو اقتضا چیزی برای غایتی مثلا وقتی انسانی کسی را اذیت می  

کند در درونش داعی برای انتقام به وجود می اید لذا شروع له مذمت فرد می کند برای تشفی  

مثلا فعلی مدح می  خاطر خودش خب اینجا رابطه سببیت برای ذم هست اما در نحوه ی دوم 

شود برای اینکه باعث حفظ غایتی مثل حفظ نظام است مدح و ذم عدل و ظلم هم به لحاظ 

شتمال این دو امر برای مصلحت عامه است. همان طور که واضح است نحوه ی اول مدح و ذم  ا

که به داعی حیوانی است مناسب عقلا بما هم عقلا نیست چه برسد به شارع محقق اصفهانی این  

 132133اشارات نیز استناد می دهند  شرح بیان خویش را به محقق طوسی در

 
  ۷5ص   6ج تحریرات فی الأصول 13۰
 333ص 3جنهایة الدرایة فی شرح الکفایة  131
لکن بتغییر یسیر بین العبارتین فان التی فی الشرح کما تلی کما أن المعتبر فی  221/ 1شرح الإشارات  132

الواجب قبولها لکونها مطابقة لما علیه الوجود فالمعتبر فی المشهورات کون الآراء علیها مطابقة و لم نعثر على 

 عبارة غیرها فی الشرح فراجع.
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امکان جمع بین بدیهی بودن و جزء مشهورات بودن می فرمایند معتبر سپس محقق با اشاره به 

بودن نزد عموم مردم منافاتی با بداهت ندارد سپس ایشان اشاره می کنند که اما مشهوراتی مثل  

حسن عدل جزء ضروریات برهانی نیست زیرا مطابق با واقع نیست بلکه مطابق با توافق عقلا  

نات نیز نمی دانند بلکه می فرمایند فرق این دسته با ضروریات در  است  اما این دسته را جز مظنو 

این است که در قضایای ضروری برهانی ما تصدیق جازم داریم به علاوه ی مطابقت با واقع اما  

در این گونه قضایا تصدیق جازم داریم اما نه مطابق با واقع بلکه مطابق با اراء محموده یا همان  

واب بهتر است بگوییم که اتفاقا این قضایا نیز همان طور که بیان شد مشهور بودن البته در ج 

واقعی دارند و ان هم صدق و مطابقت ضرورت بالقیاس یا همان رابطه ی بین ممدوح با غایت  

  134 است که در جای خود به طور مبسوط قابل بحث است.

ایشان سپس اشاره می کنند که بعد از شناخت حقیقت تحسین و تقبیح عقلی باید بدانیم مراد از  

ذاتی در حسن ذاتی چیست  و بحثی در اینباره دارند که خلاصه ایی از ان را بیان می کنیم. از نظر  

به  ایشان ذاتی در اینجا به معنای عدم واسطه در عروض هست یعنی عدل به طور ذاتی بدون نیاز

محقق اصفهانی بعد از بیان این   135اینکه تحت عنوان دیگری برود محکوم به حسن می شود . 

اصطلاحات به بحث قاعده ملازمه می پردازند ایشان می فرمایند یکی از بحث ها این است که ایا  

شارع بر خلاف حکم عقل حکم می کند یا نه و ایا بر طبق حکم عقل حکم مولوی می کند یا نه  

کم می کند یا حکمی ندارد  و بحث بعدی اینکه ایا انچه شارع حکم می کند عقل هم بر وفقش ح 

در جواب سوال اول محقق می فرمایند نمی توان تصور  که دو بحث اول مربوط به بحث ماست.  

کرد شارع بر خلاف حکم عقل حکم کند زیرا شارع هم از عقلا است بلکه رئیس عقلا هست  

یعنی شارع بما هو عاقل مثل باقی عقلا هست یعنی این رای عقلا است یکی از ان عقلا هم شارع  

اگر ما قائل باشیم که استحقاق مدحی پایه  است. محقق اصفهانی در ادامه خاطر نشان می کند که 

ی واقعی دارد در این صورت جواب سوال ما واضح تر است زیرا نفس الامر بین عقلا و شارع  
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یکی است. اما در جواب سوال دوم که امکان حکم مولوی شارع هست می فرمایند همان طور که  

بیان شده در اصول تکلیف مولوی انشاء به داعی جعل داعی هست و هر تکلیفی نمی تواند این  

داعی را برساند مگر اینکه جعل ثواب برای انجامش و استحقاق عقاب برای مخالفتش قرار داده  

مفروض این است که استحقاق مدح برای چیزی عقلا ثابت شده نزد عقلاء که از  شود وقتی  

پس دیگر مجالی برای جعل داعی  جمله ی انها شارع است این کافیه در دعوت از سمت شارع 

نیست اختلاف حیثیت عاقلیت و شارعیت نیز نمی تواند محذور ثبوت دو داعی متماثل مستقل در  

اثبات حجیت  . شهید صدر در کتاب دروس خود نقدی به 136کند دعوت به فعل واحد را درست 

سیره از باب رئیس عقلاء بودن شارع دارند ایشان می فرمایند اتفاقا اینکه شارع رئیس عقلا هست  

باعث می شود گاهی مدرکات عقلاء را تخطئه کند مثل سیره عقلاء در معاملات ربوی اما این  

ه حکم عقلاء به مسئله همان طور که شهید خود نیز استثناء می فرمایند استثنائی دارد در مواردی ک

اقا سید محمد روحانی نیز   13۷.تعبیر شهید صدر بازگشت به مدرکات سلیمه ی فطریه داشته باشد

اما پس از ان خودشان اشاره می کنند  13۸ به این اشکال در باب رئیس عقلا بودن اشاره می کنند

این نقد نمی  که رئیس عقلا بودن شارع تام است اما منافاتی با رد برخی از سیره ها ندارد؛ پس  

در اخر انچه مهم است مسئله ی پیش فرض   139تواند استحاله ی حکم مولوی شارع را رفع کند. 

بودن قاعده ی نفی خلو واقع از حکم شرعی است یعنی برای پذیرش قاعده ی ملازمه یکی از  

پیش فرض ها پذیرش قاعده ی نفی خلو واقع از حکم شرعی است که بحث های زیادی شده و  
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یکی دیگر از بحث های مطرح شده در مورد قاعده ملازمه بدون محل بودن قاعده است که مفصلا بحث  139

 می شود برای مطالعه می توان به کتاب مصباح الاصول رجوع کرد 



نقل شده از فضلای معاصر که بعضی قائل به تواتر در اخبار نفی خلو شده اند. و از بعضی نقل  

 14۰شده که بسیار مخالف این قاعده هستند.

 بررسی احتیاط شرعی

است که  در مورد احتیاط شرعی نیز بعضی از معاصرین قائل اند که متکی به قاعده ی ملازمه  

مورد  نکته ایی هم که از احادیث احتیاط بر میاد این است که 141بسیار مورد نقد قرار گرفت

در رد اصاله  لیدل  نیاصلا به هم دیع در شبهه است شاو خوف از هلکه و وق ،اطیاحت اتیروا

. یکی دیگر از نقد های مطرح شده به وردند آ یادله را م   نیا  ونییاخبار هیمی تحر یالبرائه در شبهه 

این کلام این است که این احتیاط ما را به تشریع می کشاند و تشریع حرام است و ترک سنت 

اقای سبحانی بحث مفصلی راجب   142اولویت دارد بر بدعت به این اشکال شیخ نیز اشاره می کنند

به بدعت و تشریع و قول بدون علم و تفاوت انها از حیث لغوی و اصطلاحی می کنند. ایشان  

أوّل: إدخال ما علم أنّه لیس من الدین فی الدین و اخراج ما علم   برای تشریع دو معنا ذکر می کنند

الإلهیة و الأحکام الشرعیة بإدخال ما لیس فی الدین فیه  أنّه منه عنه، و إن شئت قلت: تغییر القوانین 

و إخراج ما هو منه عنه.الثانی: إدخال ما لم یعلم أنّه من الدین فیه، لا خصوص ما علم أنّه لیس 

بنابراین دو تعریف نهایتا می فرمایند اگر مراد قائلین به تسامح حکم به استحباب فعل باشد  143منه.

مثل بقیه مستحباتی که از راه خبر معتبر رسیده باشد ظاهر این است که این امر تشریع است زیرا  

یکی از نکاتی که شیخ در مورد اثبات این قاعده با این دلیل  . 144علم به حصول استحباب نداریم 

ذکر می کنند این است که اگر احتیاط را دلیل این قاعده بدانیم استحباب خود فعل ثابت نمی شود  

 
 مواقف قاعده بنابر نقل اقای قائینی در کتاب المبسوط خویش و مخالف اقای حیدر حب الله  14۰
برای بررسی به کتب اقای حیدر حب الله و شیخ عادل هاشم در کتاب قاعده تسامح در ادله ی سنن )صفحه   141

23  )  
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اما از   بلکه به دلیل استحباب احتیاط فعل هم مستحب است و ثواب مال نفس احتیاط خواهد بود 

 145. ن علما از تشریع مبراست نظر علما در مورد قاعده را طور دیگری می دانندنظر ایشان چون شا

ن به طور جداگانه و به تفصیل بیشتری بحث کرد در  مهمی که شاید لازم است در مورد آ نکته ی 

 مورد اصل حسن احتیاط است. 

 حسن احتیاط

احتیاط در تعبدیات، برخى از اصولیون همچون مرحوم »آخوند خراسانى« در   در مورد حسن

»کفایة« بر این باورند که رعایت احتیاط در تمام موارد، حسن و نیکو است، مگر اینکه باعث  

ومرج در زندگى انسان شود؛ بنابراین، در همه موارد، یعنى عبادات و  اختلال نظام و هرج

معاملات، چه قبل از فحص و چه بعد از فحص، رعایت احتیاط خوب است و در عبادات،  

رعایت احتیاط اگرچه مستلزم تکرار باشد، حسن است؛ برخلاف نظر کسانى که اعتقاد دارند  

صاحب کفایه می  لذا  146تکرار عمل باشد، جایز نیست احتیاط در تعبدیات، در مواردى که مستلزم 

آن طور که مشهور است مرحوم    14۷فرمایند که شبهه ایی نیست در حسن احتیاط شرعا و عقلا 

شیخ اشکال به احتیاط در تعبدی ها را به خاطر اختلال در قصد امتثال امر وارد می کنند یعنی می  

فرمایند احتیاط درشئیی می توان کرد که علم به تمام اجزا و شرایطش داشته باشیم و یکی از  

نمی توان حسن احتیاط را ثابت شرایط تعبدیات قصد امتثال امر است پس وقتی امر محقق نباشد 

مرحوم نائینی می فرمایند این اشکال را نباید شیخ اساسا مطرح می کردند چه رسد به  14۸ کرد.

اینکه این اشکال را وارد بدانند ایشان برای پاسخ به این اشکال می فرمایند که امتثال چهار مرتبه  

دارد که مراتب در طول هم هستند اولین مرتبه امتثال علمی تفصیلی است دومین مرتبه امتثال 
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این   149علمی اجمالی است و سومین مرتبه امتثال ظنی است و چهارمینش امتثال احتمالی است. 

مراتب در عقل مترتب به هم هستند یعنی نمی توان سراغ مرتبه ی دوم رفت مگر در صورت  

ایشان سپس سراغ راه حل دیگر می روند که بعضی خواسته اند طبق   15۰تعذر مرتبه ی اول  

ارد نه  استحباب در شده برای خود احتیاط و احتیاط احادیث اثبات کنند که خود امر شارع صاد

به عمل یا به   ن اقای نائینی به این قول نیز اشکال می گیرند ایشان می فرمایند که امرفعل متعلق آ

امر    ورت است که عبادی بودن خودش را ازسا عبادی است یا به این صاین دلیل است که نف

دیگری به دلیل اتحاد متعلق دو امر گرفته برای مثال نیز به نذر اشاره می کنند و سپس احتیاط را  

از سوی دیگر اشکال   151ن را ثابت کرد  نند تا بتوان از این احادیث حسن آغیر از این دو می دا

ن  رد استناد در این مورد است و در آمام روایات مودیگری که وارد است ارشادی دانستن ت

صورت اشکالی که شیخ می کند را نمی توان رد کرد زیرا در جواب به حسن عقلی می گوییم  

دو بحث مطرح می شود   پس  152محقق نمی شود تقرب مگر به قصد تقرب به طاعت امر مولوی 

در مقابل این بیان اولا اصل حسن احتیاط و ثانیا اینکه در موردی که شک در اصل امر داریم در  

عبادات در صورتی که قصد قربت مثل مشهور قصد امتثال امر بدانیم پس احتیاط زمانی درسته در  

اشد مکلف نمی تواند  عبادات که علم به امر به عمل از جهت شارع داشته باشیم و اگر علم نب

احتیاط کند زیرا برای اتیان عمل باید قصد قربت کند. در امور استحبابی مشکل بیشتری وجود  

دارد و این است که اگر دلیل مستحب بودن را احتیاط بدانیم دلیل شمول امر برای عمل مشکوک  

ه باشد و این  احتیاط می شود و احتیاط هم بیان شد که در جایی است که شمول امر اثبات شد

دور است. برای پاسخ به این دور جواب هایی امده که یکی اخبار تسامح در ادله ی سنن است که  

یکی اینکه ایا می توان با احتیاط عملی که شک داریم در  دو نکته که باید بررسی کنیم بحث پس 

ر موردش  که به اختصار د امر به او را درست کنیم و در نیت به این شکل مشکل نمی خوریم
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  به نظر می رسد.صحبت کردیم و دوم اصل حسن احتیاط شرعا هست که مقدم بر بحث اول است

ن چیزی  آحکمیه بدویه بعد از فحص خلاف حسن احتیاط در جمیع موارد شبهه ی موضوعیه و 

روایاتی داریم دال بر عدم ترغیب به احتیاط در   زیرا ما  داز مجموع روایات بر می آیاست که 

صحیحة زرارة: قلت فهل علی إن شککت فی أنه أصابه  مثل مورد شک در نجاست و حرمت لحم 

در این  ، (154)قال لا ولکنک إنما ترید أن تذهب الشک الذی وقع فی نفسک (153)ء أن أنظر فیهشی

  ع شک می دانند نه چیز دیگری پس اگر روایت امام علیه السلام فائده ی نظر و فحص را فقط رف

 فائده ی دیگری داشت امام این حصر را نمی فرمودند.  

صحیحة محمد بن مسلم قال: قلت  و به عنوان مثال های دیگر می توان به این روایات استناد کرد: 

لأبی عبد الله )علیه السلام( الحمام یغتسل فیه الجنب وغیره أغتسل من مائه قال نعم، لا بأس أن  

یغتسل منه الجنب ولقد اغتسلت فیه ثم جئت فغسلت رجلی وما غسلتهما إلا مما لزق بهما من  

التراب) 155(. قال: رأیت أبا جعفر )علیه السلام( جائیا من الحمام وبینه وبین داره قذر-  فقال لو لا ما  

بینی وبین داری ما غسلت رجلی ولا نحیت ماء الحمام) 156(، روایة حفص بن غیاث عن جعفر عن  

أبیه عن علی )علیه السلام( قال: ما أبالی أ بول أصابنی أو ماء إذا لم أعلم)15۷(.صحیحة أحمد بن  

محمد بن أبی نصر قال: سألته عن الرجل یأتی السوق فیشتری جبة فراء لایدری أ ذکیة هی أم غیر  

ذکیة أ یصلی فیها فقال نعم لیس علیکم المسألة إن أبا جعفر )علیه السلام( کان یقول إن الخوارج  

ضیقوا على أنفسهم بجهالتهم إن الدین أوسع من ذلک)15۸(. )این روایت همان طور که معلوم است  

 
 - درعلل الشرایع ج2ص361 "أن انظر فیه فأقلبه" ،عبارت این است اما در اینجا به مقصود ما این عبارت  153

.هم ضربه نمی زند   
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مرسلة الحسن بن الجهم قال: قلت لأبی الحسن )علیه  دلالت زیادی بر عدم حسن احتیاط دارد(،  

السلام( أعترض السوق فأشتری خفا لا أدری أ ذکی هو أم لا قال صل فیه قلت فالنعل قال مثل 
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عدم رجحان احتیاط را بخواهیم برسانیم که واضح البطلان است 163 البته بر این بحث با همان 
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آنچه به نظر می رسد این است که حسن احتیاط از مسائل اصولی هست که لااقل نیاز به بررسی  

  های بیشتری دارد تا بتوان حکم به این حسن کرد.  

 

 نتیجه 

آنچه از بررسی اجماع و حسن احتیاط در ادله ی قاعده تسامح در ادله ی سنن مطرح می شود در  

این مقاله مورد نقد واقع شد و بیان شد که هیچ یک از قدماء تصریح به قبول این قائده نکرده اند  

کر  و تا به حال دلیل کافی برای اثبات ادعای قبول قاعده توسط کسی مطرح نشده و احتمالاتی ذ

شد که راه پیدا کردن اطمینان به قبول قاعده توسط قدماء را بسیار سخت و تا حدی نا ممکن می  

کند زیرا هر اعتماد به خبر غیر ثقه را نمی توان به دلیل این قاعده دانست. اشکال دیگری که  

هست یعنی برای ما معلوم  حصول اجماع را سخت می کند عدم تعریف واحد از این قاعده 

بر چه تعریفی و با چه شرایطی از این قاعده اجماع صورت گرفته. یکی دیگر از راه هایی  نیست 

که به عنوان دلیل برای قاعده مطرح شد حسن احتیاط بود که با دو تقریر یکی عقلی و یکی  

شرعی بیان شد و هر دو نیز مورد نقد واقع شد. و در اخر نیز در مورد اصل حسن احتیاط مسائلی  

 مطرح شد.  
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ق 141۸ . 

3۰3ق.  1413قم، چاپ: اول،   -وحانى، محمد، منتقى الأصول (ر55    

قم مرکزفقهی   -هیفقه المسائل المعاصرة: المسائل الطب ی محمد،  المبسوط ف  ،ینیقائ یحمد (م56  

ه. ق 143۰ائمه اطهار) ع(،    

تا،  ی سنن، ب یهاشم، قاعده تسامح در ادله   ادل،(ع5۷  

  ی ، کتابخانه عموم2، صفحه: 1الإشارات، جلد:   یمحمد بن محمد، شرح ، یطوس  نیالد ریص(ن5۸

ه.ق  14۰4 ران، یا - )ره(، قم   ینجف یمرعش  یحضرت آیت الله العظم  



مکتب   ،عمدة المفتین، روضه الطالبین و النووی محی الدین أبو زکریا   ،یحیى بن شرف  (59

    الاسلامی، بی تا 

، ریاض، ق142۷ی، رازیالمجموع: شرح المهذب للشی،  بن عل میابراه  ،یرازیبواسحاق ش(ا6۰   

الإحکام فی معرفة   ةیه.ق.، نها  141۰. ، یی رجا ی . مصحح مهدوسفیحسن بن  ، یعلامه حل  (61

اسماعیلیان  ران، یا  -الأحکام، قم   

  1414التراث. ،  اءیالسلام لاح همیعل تی. محقق مؤسسة آل البوسفیحسن بن  ، یعلامه حل  (62

  همی)عل تیمؤسسة آل الب ران، یا  -الجعالة(، قم  ی: الطهارة إلثةیه.ق.، تذکرة الفقهاء )ط الحد

التراث،   اءیالسلام( لإح  

قم. دفتر انتشارات    هیحوزه علم نی. محقق جامعه مدرسوسفیحسن بن  ، یلامه حل(ع63  

جماعة المدرسین فی   ران، یا  -قم  عة،یفی أحکام الشر عةیه.ش.، مختلف الش 13۷4. ، یاسلام 

339، صفحه:  1بقم. مؤسسة النشر الإسلامی، جلد:   ةیالحوزة العلم  

  142۰. ،  یزیتبر ی , و جعفر سبحانی بهادر می. محقق ابراهوسفیحسن بن  ، یلامه حل(ع64  

السلام،   هیمؤسسة الإمام الصادق عل ران، یا  -قم   ة،یمذهب الإمام یعل ةیالأحکام الشرع ریه.ق.، تحر

94، صفحه: 1جلد:   

. قسم الفقه. مقدمه نویس  هی. محقق مجمع البحوث الاسلاموسفیحسن بن  ، یلامه حل(ع65  

المذهب، مشهد   قیالمطلب فی تحق ی ه.ق.، منته 1412. ، یبستان, و محمود یبصر نیالدصفاء

69، صفحه:  1آستانة الرضویة المقدسة. مجمع البحوث الإسلامیة، جلد:  ران،یا  -مقدس   

محدث. ، ، المحاسن )کتاب الأشکال و القرائن   نیالداحمد بن محمد. مصحح جلال  ،یبرق ( 66 

ة، یدار الکتب الإسلام ران،یا - من المحاسن(، قم   

ش.   13۸9قم، چاپ: اول،  -کز اطلاعات و مدارک اسلامى، فرهنگ نامه اصول فقه مر( 6۷  



 


